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  گـــــلـهـاي مــعــرفــت
                      ه پسر هفت سالکیوعدالت  دی هارون رشفهی خلتیحکا

                      نفر عالمان دین400در مقابل 

  
 زنها ي عشق بازانیدرجرچنین روایت بوده که روزي  :دوستان عزیزوخواننده گان محترم 

 ي گفت که بروا برایش مزاق تمسخر آمیزون بطور خنده کنا دی هارون رشفهی خانم خليشوهر
  .ی آدم دوذخ

 ي وناراحت شده وگفت که ایسخت عصبخلیفه هارون رشیدشخص کلمه چنین  ندی باشنکه
  . دی خواهرومادرم باشي  طلاق وبجامیبالاتو لحظه نی باشم ازهمیاگرمن دوذخ زیخانم عز

 شوخی شما يمن همرا دیرون رش هافهی خلای خانم آنجناب معذرت خواست که کهیهرقدر 
  . س  است وبیکی گپ من  اي خانم فرمودند کهونمودم 

 را  من چه اشتباهیا حضرت پروردگارعالم که گفتی باخود مدی هارون رشجنابوازجانب هم 
  ؟ستی چچاره حالاوندارم  را وی یک شبدوري طاقت درحالیکهمرتکب شدم 

 دی هارون رشيباخود گفت که اه وتا اینکه شبی غرق بود فکر وسودانی درهم وروزها هاساعت
 زتانیازخانم عز  درطول چهل شبانه روزچراریدو داینی  نفرعلما د400تعداد   بهکهیساده درحال

 ینی دي تمامآ علما در ظرف بیست چهار ساعتعاجل فرمان صادر نموده کهطور دیدورهست
حاضرشده در وقت معینه  نی ديآنجناب تمامآ علمانظربه دستور و بزرگ حاضرشوندتالاردر
  .  مقام خود نشسته وفرمودند کهدرکرسیجناب آنو
   .دیئ نمای که مراکمک وراهنمائدوارمی امرم و دابی وغربی مشکل عجکی من نی دنماال عيا 
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عشق بازي  انی فرمودندکه چهل روزقبل درجردی هارون رشجنابند و درحالیکه همه متوجه بود
بکلی یءکه با شنیدن چنین کلمه عصاب من  دوذخي آدم بروا کهگفت کنان خانمم خنده

 . دی باش منومادرم وبجاي خواهر طلاقمی توبالاباشم ی گفتم که اگرمن دوذخخراب شده و

 هم یگرساعتیبسترنشدم واز جانب د  همشی تا کنون من همراخی تارازهمان :خلاصه اینکه 
 جهی بکدام نتنمودم درحصه فکر کهیقدر مدت هرنیدرطول هم وتوانمی را تامل کرده نمیشدور
 وچاره چنین اشتباه من م که چکندی نمائی مرا کمک وراهنمائنی دنلماا حالا شما عدمینرس

یکتن ایشان به نماینده گی  موضوع تمامآ علما عاجز مانده ونی چندنی شنبا               .چیست 
 راه گانهوی طلاق بوده تی بالاانت  خانم اسلام دین مبین ازنگاه عادلفهی خلای که از همه گفتند

 به  ویرا واگرشوهردوم آندی نمایگرعروسید ی تا نامبرده باکسدی که بگذارنستیوچاره آن ا
 دئی نمای عروسشی که دوباره همرادیتوانی شما م داد پس درآنصورت خود طلاقشیخواه

 دیجناب هارون رشار صادرنمودن چنین قربا  .دی نداشته ونداريگرید  کدام چارهرآنیدرغو
 مجلس  به نیاثنآ تمامآ حاضر درهما نکه  که آنهارا جزا بدهد خواستیومسخت تکان خورده 

 طی وشراصلهی فنیرازهمی به غدی هارون رشفهی خلای زبان گفتند که کی استاده شدند وبيپا
 .راه وچاره دیگر نیست  کدام یاسلام

 وچه اشتباه  که خداوندآ حالا چکنم گفتید م درعالم فکر فرورفته وبا خودی هارون رشجناب
کردم که این موضوعرا باایشان مطرح نمودم درحالیکه به هیچ قیمتی خانمم را ازخود دور 

  . ساخته نمیتوانم وچه خاصا که بامرد دیگر عروسی نماید 
 و  بلند شدهنی حاضرانیاز متن کی اثنآ نیکه درهمدرحالیکه همه سکوت را اختیارکرده بودند

 پسر خورد سال که شایداضافتراز کی قصرشما یکی درنزد عادلفهی خل یا شومقربانت گفت که
را باز تان بسته يره هاگ تا دیای که اومردم نزد من بدیگوئیوم  نشستههفت سال بیشترنباشد آنجا

 . مینما

 که دیئمرا بگوگی زنده جان فتم که پسرگ برایش شده طرف از همان که گذرم روز قبل چند
   ؟ استفعلآ چطورو چطور بوده

 می دورغ نگفته است ودر آخربرامی کلمه آنرا هم براکی که عطا  عادل قبول نمایدفهی خلای
 دی من را بگوده ای نموددایپلم پو پرصلهیف  اگر کدام وقت درمورد کدامنی عالم ديگفت که ا
 خنده هاي قهقه نموده دی موضوع شخص هارون رشنی چندنیباشن .یمبسته تانرا باز نما که تا کره

حل کرده مشکل مرا  بزرگانشمادین برایم خیلی عجیب است که وفرمودند که اي عالمان 
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 که همان پسرهفت دستور دادهآنجناب  ونتوانستید ومیگوئید که پسر هفت ساله آنرا حل میسازد
 وقت بحضور خلیفه ساعت نگذاشته بود که پسررا . اورندیبشان ساله را بخاطرحل مشکل 

 شینوازمورد را آن تعجب نموده ویلی پسر خورد سال خدنی باددی هارون رشجنابکه  آوردند
 پسر جان من درمورد شما  اي نشاننده وگفت که دین نفر عالمان400 درجمع خود قرارداده و

 مشکل دارم واگر آنرا کیحالا من ودینمائی بسته را باز مي که به اصطلاح گره هادمیقبلآ شن
پسر  .    جایگاهی عالی راخواهید داشت   مقامنی در اشهیوبطور هم  در آنصورتپسدیبازنمود
 دارم ؟ سوال یا خلیفه عادل یکگفت 

 من حاضرم که جواب آنرا بشما دی فرمودند که پسر جان هرسوال که داردی هارون رشفهیخل 
  میبگو

   ؟ما من بشای ودی که شما بامن کار داردی که در قدمه اول بگوئپسرگفت

من درصورتیکه چنین است  پسرگفت  . فرمودند که من بشما کار دارمدی هارون رشخلیفه
 . چه باید کرد پسرجانکه  فرمودند دیهارون رش       . کنمسوال از شما تاندارمئت آنرا اجر

صادر نمایم پس خودرا اگر میخواید تا در حصه قضاوت عادل هانه  گفت اي خلیفه وقتپسر
 ومن درمقام شما نشسته بعدآ به سولات دیورای ب تشریف منی به جائ لطفآما شدرآنصورت 

 جرائت وفیصله ابتدائی پسررا تحسین دیهارون رشخلیفه  ب جنا  .مینمایوجوابات خود شروع م
کرسی حالا شما در   اي پسر جانطورعاجل کلاه خودرا ازسراش کشیده و فرمودند که  ونموده

 باشمی شما م وعدا لتلات ومنتظرسودیشنیمن رفته بن

  عادل جنابفهیخلاي که فرمودند و در چوکی قضاوت و عدالت قرار گرفتپسرزمانیکه آن 
  .عالمان دین تان آنرا حل کرده نتوانسته است نفر400 دارید که این  شما چه مشکلدیهارون رش

  کناننده خانمم خی شوخ عشق بازي وانیدر جر که چهل روز قبلخلیفه هارون رشید فرمودند
 باشم خودت ی اگر من دوذخزمی گفتم که عزبرایشمن . ی دوذخآدم  يایدگفت که بروبرایم 

   .دی  باشمخواهرطلاق و می حالا بالانی همزا
 هم یرا آنقدر دوست دارم که لحظوی با شنیدن کلمه طلاق خانمم سخت متاثرشده درحالیکه

 خواهر صفتبه  که شودی منطرفی روز بااه شبان واز مدت چهلبدون آن زنده گی کرده نمیتوانم 
 یست  ؟چنظرشماوحالا م  مانده ام که چکنرانیپس درآنصورت حمینمایم  ی گه زندباهموبرادر

 دی هارون رشجناب ؟ . شماچه گفتندینیدلماي عخلیفه عادل در حصه  يپسر گفت که ا 
 ي همراکه تا و بگذاریدکه خانم تان بالایت طلاق شده ندیشان چنین روایت نمودکه افرمودند 
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 پس درآنصورت ادد طلاق ویرا بخوشی خود شیشوهردوم واگردی نمائیعروسگریشخص د
  .دی نمائی عروسشی دوباره همراکهیتوانیمشما

 تان ی در زنده گیدکه شمائ سوال دیگرم چنین است وبگودیهارون رش فهیخلي ا گفت که پسر 
  د ؟ را نکرده باش که از ترس خداوند آندی دار جالبکدام خاطره

 ؟ شما چه باشدجالب پسرگفت که آن خاطره      .ی که بلفرمودند  دیهارون رش 
 خانه پدرخودرفته بود که درآنوقت یکه چند سال قبل خانمم بخاطرمهمان فرمودند دی رشهارون

درروي تخت  شوم درحالیکه هم بسترشیهمرا  کهخواستمیداشتم ومی  صورتزی کنکیمن 
باس خیلی مقبول  درازکشیده بود وگفت که اي سرور من حالا هرقدریکه خواب من با ل

ید درحالیکه من بند تنبان خود را باز نموده ئمیخواهید از وجود من کام دل تانرا حاصل نما
 مجسم م خانمم در مقابل یکبار چشمان مقبول درهمان لحظهومیخواستم تا بالایش سوار شوم که 

خودرا از اطاق   دلخواهزیکن  خودرا بسته نموده وهمانبند تنبان شده واز ترس خداوند ج فورآ
   .  که بشما گفتمجالبم  خاطره گانهی بود نی ا ونمودمم بیرون خواب

عادل  فهی خلایسکوت کرده وبعدآ گفت که پسر کوتا ی لحظي چندبرا  موضوع نی چندنی شنبا 
 . ست انی بنده چننیآخر صلهی درمورد شما قضاوت وفدیهارون رش

 کهیتوانی لحظه منی همدیستی نبوده ونی دوذخ آدمگناه تان درگردن من که شما :   وقتفهی خلای
چارصد نفرعالمان ازقضاوت  کهیدرحال دی تان هم بسترشوی خانم دوست داشتنگانهیخانه رفته با 

  . است حضرت امام مالک صاحب بودهجناب  پسرهفت سالهنیکه اومیگویند . بودندعاجز وي

  
 دااللهی حمدی جناب سزمی عز اززبان دوست1354 که در سال  راتیحکااین   :زوسـتان عـزیـد

 که مورد علاقه دوارمی بودم آنرا نقل قول بشما نگاشته امدهیشن  پغمانی خواجه جمع ول واقعآغا



 

-٥- 

واز جانب هم باید گفت که شخص بالا پوشدار جناب سید حمیداالله آغا . ده باشد شتان واقع 
ه بعد ازسنگ گذاري تهداب مسجد شریف اولیا ي کرام جناب بابا صاحب حصارك بوده ک

 . لوگردرحالت دوعا نمودن میباشد

   اعــلم وبــاالـصـوابواالله
 يسوی ع1998 مطابق برج دسمبر 1377ماه قوس 
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